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عبدالملکیــان،  گــروس 
جــوان  شــاعران  از  یکــی 
و  جــدی  اندیشــمند،  موفــق، 
صاحب ســبک روزگار ماســت 
بــه  آثــارش  خوشــبختانه  کــه 
چندیــن زبــان ترجمه شــده و 
اخیــراً انتشــارات پنگوئــن، که 
از معتبرتریــن ناشــران  یکــی 
ادبیــات جهان اســت، ترجمه 
انگلیســی گزیده ای از اشــعارش را منتشر کرده و این 
اتفاقــی همایــون بــرای شــعر معاصر و شــعر جوان 
و جوشــان ایــران و باعث شــادی و مباهات ماســت. 
خوانــدن شــعر گــروس همیشــه بــرای مــن، تجربه 
شــیرین و شــگرفِ روبــه رو شــدن بــا دنیایــی تــازه و 
بهت انگیــز اســت؛ تصاویــری از عوالــم متناقض که 
بــا ســازوکاری سوررئالیســتی گردآمده انــد و دنیایــی 
بازتعریــف شــده کــه ســویه دیگــر و ژرف تــرش را و 
فراواقعیت خود را به من نشــان می دهد. او شاعری 
کــم گوی و گزیــده گوی اســت و واژگان را با وســواس 
فــراوان هرس می کند و با همیــن واژگان اندک یاب، 
چــه تابلوهای تأمل برانگیزی که پیــش روی خواننده 

نمی نهد!
انــدک و تنهــا بــه شــکرانه انتشــار  ایــن مجــال  در 
ترجمه انگلیســی اشــعارش که از اســتقبال شایانی 
نیــز برخــوردار شــده اســت، برآنم کــه تنهــا یکی از 
شــاخصه های سبک ساز در شــعر وی را بررسی کنم 
و آن، تعریــف یــا بازتعریــف سوررئالیســتی عناصر 
گونه گون هســتی در بســیاری از اشعار اوست. چنان 
کــه در آغاز ســخن بــدان اشــارت رفت، شــعر برای 
او یکــی از ابزارهای شــناخت اســت و برای رســیدن 
بــه گوهر شــناخت، باید تعریــف تــازه ای از کار و بار 
هســتی، آن هــم در وجــه ســوررئال یــا فراواقعیــت 
داشــت و حقا که در این عرصه، کشــف و شهودهای 
کامــاً شــخصی نــاب و غافلگیرکننــده در شــعر او 
فراوان اســت و راستی را، »رســاله تعریفات«ی بکر 

و بدیع می توان از خال اشعارش دستچین کرد.
»سوررئالیســم در تعریفــی که برتــون از آن می داد، 
متعهــد بــه تصحیــح تعریــف مــا از واقعیــت بود. 
وسایلی که به کار می بست - نگارش خودکار، شرح 
خواب، روایت در حال خلسه، شعرها و نقاشی های 
مولــود تأثیــرات اتفاقی، تصویرهــای متناقض نما و 
رؤیایی – همه در خدمت یک مقصود واحد بودند: 
تغییــر دادن درک مــا از دنیا و به این وســیله تغییر 

دادن خود دنیا« )بیگزبی، 1392: 55(.
سوررئالیســم بــه دنبــال رمزگشــایی ذهنــی دنیــای 
خــارج اســت و شــنیدن رؤیاهــا در حالــت بیــداری. 
حرکــت از خیــال بــه تخیل برتر، آشــتی خــودآگاه و 
ناخــودآگاه، عینــی و ذهنی، ادراک و ابراز. شــیء در 
این دنیا، دلالت های عادی خود را از دست می دهد 
و معنــا و دلالت های دیگری می یابــد. برای نمونه، 
برخــی از زیباترین و تازه ترین تعریفات شــاعرانه و 
ســوررئالی را که شــاعر از انسان، خود شاعر، مرگ و 

زندگی و مظاهر طبیعت و... دارد، مرور می کنیم:
ë انسان

طولانی تریــن تعریــف او، تعریف انســان اســت که 
در شــعری با عنوان »در آغاز کلمــه بود«، در هفت 

صفحه گسترش یافته است:
»در آغــاز تنهایــی بــود/ و در میانــه تنهایــی بــود/ و 
در پایــان تنهایی بــود/ پس چگونه می توان انســان 
را تعریــف کــرد؟/ شــعری که بارهــا و بارهــا و بارها 
ویرایشــش کرده ایــم/ و این به آن معنا نیســت/ که 

زیباتر شــده اســت/ پس چگونه می شــود/ انســان را 
تعریــف کــرد؟/ جــاده ای کــه از کوه هــا و جنگل ها و 
شــهرها گذشــته اســت/ و همچنان خالی اســت...« 

)عبدالملکیان، 1398: 64(
در ایــن شــعر، انســان بــا تعابیــر تــازه ای توصیــف 
می شــود همچــون: »جــاده ای کــه از جایــش بلنــد 
می شــود/ ماشــین هایش را می تکانــد/ پیچ هایــش 
را بــاز می کند/ ابرهــا را کنار می زند/ و مــی رود که با 
خدایــش تصادف کند... چاله ای که در خیابان قدم 
می زنــد/ در خودش غــذا می ریزد/ شــعر می ریزد/ 
خستگی می ریزد/ اشک می ریزد... ابری/ که در هزار 
شکل می گذرد...« )همان( و چندین بار این پرسش 
تکرار می شود که: »می شود انسان را تعریف کرد؟« 
و پایان بخش این شعر، اعتراف شاعر به ناتوانی در 
تعریف اوســت: »و اعتراف می کنم/ که این سطرها 
دارنــد به ســمت پرتگاه می رانند/ ترمز کجاســت؟/ 

چگونه این شعر را متوقف کنم؟« )همان، 70(
ë خود شاعر

شــعر بلندی در دفتر ســه گانه خاورمیانه جنگ 
عشــق تنهایــی، بــا شــماره 29 در تعریف خود 

شــاعر است که خویشــتن را اینچنین توصیف 
می کند:

»در میان درخت ها/ بیدم/ که جاذبه خاک 
را/ بیشــتر فهمیده است/ در میان ترانه ها/ 
چکاوکــی  دهــان  از  کــه  مأیــوس/  آوازی 
بیــرون می آیــد/ تــا چکاوکــی دیگــر بر آن 
بنشــیند و.../ در میان دشــت ها/ بنفشه ای 
هســتم/ که اندوهــت را می چیند/ خودش 

را می چینــد/ می دهــد به دســت هات/ چرا 
که هیچ دســته گلی/ از اندوه خالی نیســت... 

)همان، 85(
در دو شــعری کــه گذشــت، انســان در هیــأت 

مظاهــر گوناگــون طبیعــت از جمله جــاده، ابر، 
چالــه، درخــت، ترانــه، چکاوک، دشــت، بنفشــه، 

دســته گل، پرنده، عقاب، ســنگ، باد، برف، صخره 
و... و بازتعریــف شــده و در هــر دو، در کنــار تصاویر 
مربوط به طبیعت، کاغذ و شــعر و کلمه و سطر نیز 

حضور دارند.
مــن/ ماهــی خســته از آبــم!/ تــن می دهــم بــه تو/ 
تــور عروســی غمگیــن/ تــن می دهــم / بــه عامت 
اســت.  کــرده  گیــر  دهانــم  در  کــه  بزرگــی/  ســؤال 

)عبدالملکیان، 1387: 11(
انگشــت  بــود؟/  همینقــدر  زندگــی  پــس  زندگــی: 
اشــاره ای بــه دوردســت؟/ برفــی که ســال ها بیاید و 

ننشیند؟ )همان: 10(
مرگ: مــرگ و مرگ اندیشــی، از موتیف های مکرر 
عمیق تریــن  و  بیشــترین  و  اســت  گــروس  اشــعار 
تصاویــر شــاعرانه وی را در ایــن موضــوع می تــوان 

رصد کرد:
و انــگار/ مــرگ نقطــه ای اســت/ کــه به پایــان تمام 

جمله ها می آید. )عبدالملکیان، 1397: 91(
موســیقی عجیبــی اســت مــرگ/ بلند می شــوی/ و 
چنان آرام و نــرم می رقصی/ که دیگر هیچ کس/ تو 

را نمی بیند )همان: 138(
دکتر سرش را تکان می دهد/ پرستار سرش را تکان 
می دهــد/ دکتــر عرقــش را پــاک می کنــد/ و رشــته 
کوه هــای ســبز/ بر صفحــه مانیتــور/ کویر می شــوند 

)همان: 147(
چقــدر به هــوا محتاجــم!/ هــوا در ســرنگی کوچک 

)همان: 95(
و زندگی آنقدر کوچک شد/ تا در چاله ای که بارها از 

گروه فرهنگی: بازار کتاب شعر از مهم ترین دغدغه های شاعران و ناشران این روزگار بوده است. 
از یک ســو تعادل این بازار به تعیین جایگاه شــاعر در جامعه ادبی ختم می شــود و از دیگر ســو 
به ارتقای اقتصاد نشــر و بهبود تعامل با ادبیات ســوق پیدا می کند. برای بررســی چرخه تولید 
کتاب شــعر و فرایند فروش کافی اســت که نگاهی به وضعیت موجود داشته باشیم. وضعیتی 
نادلبخواه که نه شاعران از آن رضایت دارند و نه ناشران. این نارضایتی به توقف تولید حرفه ای 
در شــعر و مســکوت ماندن جریان انتشــار ادبیات منجر می گردد. در چنین شــرایطی، ناشران 
غیرتخصصــی با انتشــار آثــاری که کیفیت ســنجی ادبی نشــده اند و صرفاً مســتخرج از هیجان 
ناشاعران و تعجیل در اظهار وجود ادبی است، به تشویش و تقلیل بازار کتاب شعر دامن می زنند 
که نتیجه آن را هم اکنون می توانیم با کمرنگ شــدن شــعر در ویترین کتابفروشی ها و تیراژهای 
دورقمــی و بی اقبالــی شــرکت های توزیع کتــاب به چرخش کتاب شــعر دانســت. هفته کتاب و 
کتابخوانی می تواند بهانه ای برای بررســی جایگاه کتاب شــعر و وضعیت نشر و اصاح و بهبود 
رویه متبوع باشد. سه شنبه های شعر روزنامه ایران اگرچه پیشتر نیز بارها به این بحث ارجاعاتی 
داشته است در این شماره نیز جویای دیدگاه شاعرانی گردیده است که ماحصل پیشنهادهای 
آنان می تواند برآیند همه اهالی دغدغه مند ادبیات باشد. ارجاعاتی دقیق همچون بهره مندی 
ناشران از متخصصان شعر و اعمال نظارت های حرفه ای و تعامل مطلوب با سیستم توزیع از 
مهم ترین چالش های عنوان شده است. معرفی کتاب، بررسی فنی محتوایی آثار در قالب های 
یادداشــت های انتقادی و گفت و گوهای مکتــوب پیرامون کتب می تواند مرهمی برای مصایب 
کتاب و کتابخوانی باشد. در این شماره نیز با دو بررسی وضعیت نشر شعر و دو معرفی انتقادی 

کتب منتشره، روزهای بهتری را برای شعر این سرزمین آرزو می کنیم.

هــم  هنــوز  می رســد  به نظــر 
ادبیــات  کارنامــه  بــه  وقتــی 
شــعر  خصوصــاً  معاصــر، 
معاصر نگاه کنیم، می بینیم 
کــه خاقیت، جدیت، توجه و 
نگاه نو در دهه 60 و 70 بیش 
از ادامه آن تا به امروز اســت. 
کمــی واکاوی در ایــن زمینــه، 
مــا را به این می رســاند که نقد و بررســی در ادبیات 
بهتــر صــورت می گرفــت و صــدای نقــد منصفانــه 
به طور واضح به گوش می رســید. مطبوعات اغلب 
صفحات شــعر و نقد بررســی داشــتند و بسیاری از 
جریان ســازی های ادبــی در ایــن صفحــات شــکل 
خالی شــان  جــای  واقعــاً  روزهــا  ایــن  می گرفــت. 

احساس می شود.
از طرفــی انجمن هــای ادبــی در سراســر کشــور در 
پیشبرد اشعار نقش ویژه ای داشتند. اما امروزه این 
نقش ها کمرنگ شــده و کتاب های شعر که حاصل 
و نتیجــه ایــن فعالیت ها هســتند، نمایــش دیگری 
دارنــد و بــه ندرت می تــوان کتاب شــعری پیدا و به 

مخاطبان معرفی کرد.
 اغلب ناشــران حتی ناشــران تخصصی توجه شان 
بلکــه  نیســت  باکیفیــت  اشــعار  نشــر  و  بــه چــاپ 
در شــرایط فعلــی هرکــس پــول چــاپ کتابــش را 
یــا  کنــد.  چــاپ  را  آن  می توانــد  به راحتــی  بدهــد 
اینکــه نــگاه می کننــد کــه فانــی چقــدر در فضــای 
ایــن  بــا  و  دارد  کننــده  دنبــال  و  فالــوور  مجــازی 
 رویکــرد کــه کتابش به فــروش مــی رود آن را چاپ 

می کند.
پیــش از این به یاد دارم برخی از ناشــران گروه های 
داوری و بررســی داشــتند و در انتخــاب کتاب شــعر 

دقــت به خــرج می دادنــد اما متأســفانه ایــن روند 
نیــز به هر دلیل رو به افول اســت. حاصل همه این 
کم توجهی هــا و بازاری انــگاری بــه کتاب های شــعر 
این شــده اســت کــه پیــدا کردن کتــاب ارزشــمند یا 
کتابــی که ســرش به تنش بیــارزد، مثل پیــدا کردن 

سوزن در انبار کاه شده است. 
روزانه در حدود 10 تا 15 کتاب شعر جدید وارد بازار 
نشر می شــوند. آن هم با شمارگان زیر 500 نسخه. 
در روزگار گذشــته شــمارگان کتاب های شعر 2500 
نســخه بــود کــه اغلــب معتــرض بودیم کــه خیلی 
کم اســت اما امروز اگر ببینیم کتاب در هزار نســخه 
چــاپ شــده می گوییــم خوب اســت. با ایــن احوال 
شاهد هستیم که کتاب های سهراب، فروغ، حافظ، 
ســعدی، نیما و... برخی شــعرای دیگر هنوز و هنوز 
در چاپ هــای مجــدد با شــمارگان بــالا و جلدهای 
آنچنانــی چاپ می شــوند و بازار فــروش خوبی هم 
دارند. این بدان معنی اســت که مردم شعرشناس 
ما فرق شــعرهای خوب و بــد و ضعیف را به خوبی 
تشــخیص می دهنــد و در این اوضــاع گرانی کتاب، 
به ســمت کتاب هایی می روند کــه ارزش خواندن و 

وقت گذاشتن برای آن را داشته باشند. 
نــو  تدبیــری  اســت  ضــروری   اینکــه  آخــر  حــرف 
اندیشــیده شــود. هــم شــاعران بخصــوص جوانان 
بــرای چــاپ کتابشــان صبــور باشــند، هــم در جای 
جــای کشــور موضــوع نقــد و بررســی جــدی گرفته 
شــود، هم ناشــران گروه های بررســی کتاب داشــته 
باشند و هر کتابی را چاپ نکنند و هم مسئولان امر 
یاد کنند از شــاعران پیشکســوتی که بــه دلیل گرانی 
کتاب توان پرداخت هزینه چاپ کتاب های شــان را 
 ندارنــد تا جامعــه ادبی کشــور از آثار آنهــا بی بهره 

نباشد.

و  کتــاب  بررســی  ســابقه 
راه هــای دیــده شــدن متن هــا 
نــزد مخاطب نشــان می دهد 
یکــی از مهم تریــن ایــن راه ها 
نقدهــای  یــا  یادداشــت ها 
اســت.  بــوده  منتقــدان 
آثــار  بــر  یادداشت نویســی 
تــازه نشــر داده شــده، ســنتی 
در ادبیــات معاصــر مــا بــوده کــه عامــل جدل هــای 
جــذاب قلمی و معرفی چهره هــای جدید در فضای 
ادبیات شــده بود. این یادداشــت ها حتی ایجادکننده 
جریان های ادبی هم شــده اند. مثاً برنوشت مرحوم 
منوچهــر آتشــی بــر شــعر چند جــوان کــه امــروزه در 
ادبیــات معاصــر شناســان با عنــوان جریان شــعری 
»موج ناب« هســتند. نام این جریــان برآمده از لقبی 
بود که در برنوشت اشاره شده آمده بود. در دهه چهل 
شمســی در ایران نام هایی چون: اسماعیل نوری عا، 
شــمیم بهــار، رضــا براهنــی، بــا نوشــتن نقــد درباره 
نویسندگان معاصر خود فضای ادبیات ایران را جدی 
کرده بودند. جدی از این نظر که نویسندگان و شاعران 
می دانســتند اثرشــان توســط نگاهی تیزبین با قلمی 
تراش خــورده جراحــی خواهــد شــد. به آن نوشــته ها 
رجــوع کــه می کنیــم درخواهیم یافت علت نوشــتن 
آن نقدها لزوماً خوشــایند منتقد بودن نیست. نقدی 
حرفه ای محسوب می شد که منتقد ورای عایق خود، 
خود را موظف می دانســت آثار چاپ شــده را بررسی 
و تحلیــل کند. این دیدن های دقیق، انرژی مضاعفی 
به نویســندگان و شــاعران جوان می داد که متون شان 
خــارج از مرکزنشــینی و روابــط چهره به چهــره دیده 
خواهد شــد. اهمیت این یادداشت ها به صورتی بود 
کــه مؤلفان حتی در صورت شــدیدترین نقدها، الزام 

آن را درک کــرده بودند. بخشــی از پویایی ادبیات آن 
سال های ما و حتی تیراژ بالای کتاب ها بر می گردد به 
آن یادداشت ها و کنجکاوی که منتقدان برای مخاطب 
ایجاد می کردند. اما امروزه متأسفانه با وجود امکانات 
فراوان و دسترسی راحت تر متن ها به دست مخاطب 
ما بــه تیــراژی تقریباً خمــس دهه چهل رســیده ایم. 
بخشــی از عدم استقبال مخاطب برمی گردد به نبود 
یــا کمرنگ تر شــدن شــارحین و منتقدانی کــه عامل 
حرکت متــن به ســمت مخاطب بودند. نبود ســیال 
این حرکت از کیفیت متن ها کاسته است و هم عامل 
دلســردی مؤلفــان شــده اســت. بازخوردهــای متون 
محــدود بــه جریان های غیرمکتوب و شــفاهی شــده 
اســت. جدی ندیدن کتاب ها چرخه نوشــتن و بعد از 
چاپ را دچار خلل های فراوان کرده اســت. محدوده 
بررسی کتب تازه منتشــر شده برمی گردد به دوستان 
مؤلف. بماند که آیا این دوســتان دانش یا صاحیت 
بررســی دقیق جهت معرفی به مخاطــب را دارند یا 
نه. صاحیت را از حیث تخصصی بودن نقدنویســی 
آورده ام. ایــن دوستی نویســی های بعضــاً جریانــی و 
محفلــی در راســتای توجیــه متن های مکتوب شــده 
اســت تا باز کــردن دریچه هــای جدیــد از متن مقابل 
دیدگان مخاطب و حتی مؤلف. البته اندک متن های 
خارج از این قرارداد متداول شــرح داده شــده هستند 
امــا چون منفرد هســتند جریانــی را نمی توانند به راه 
بیندازنــد. ادبیــات معاصر مــا امــروزه منظرگاه های 
زیبا و قابل اندیشــه بسیار دارد اما معضل ندیدن این 
منظره ها و بازگشــت به گذشتگان جهت بررسی های 
هزاران باره و ندیدن نویسندگان و شاعران هم روزگار، 
نبود ناظرانی اســت که این منظره ها را جهت تثبیت 
در اذهان به تصویربکشــاند. مؤلــف امروزه موکول به 
آینده است. آینده ای که در پرده ای از ابهام قرار دارد.

عبدالرحیم 
سعیدی راد

شاعر

بهادر باقری
دانشیار زبان و 
ادبیات فارسی 

دانشگاه خوارزمی

بهنود بهادری
شاعر و منتقد ادبی

آن پریده بودیم/ افتادیم )همان: 103(
تفنگت را بردار/ و حرفت را راحت بزن! )همان: 96(
جهــان: انــگار/ جهــان، چایی اســت که ســرد شــده 

)عبدالملکیان، 1387: 40(
کــه  یــک لحظــه خواســتم/ چــون کودکــی  عشــق: 
ناشــیانه دســت در آتــش فروبــرد/ خواســتم تــو را 

)عبدالملکیان، 1397: 116(
دردی اســت/ دردی اســت / دردی اســت/ خونــت 

جوان بماند و / پایت پیر شود )همان: 117(
قلــب: تــو را دوســت دارم/ و قلبــم باتاقی اســت/ 
می کنــد  غــرق  مــی دارد/  دوســت  را  هرچــه  کــه 

)عبدالملکیان، 1398: 73(
جدایی: احســاس می کنم/ کســی که نیست/ کسی که 
هست را / از پا درمی آورد )عبدالملکیان، 1397: 200(

بوسه: بوسه های هدررفته/ آواز آن قناری غمگین 
عطــر  یــا  می خوانــد/  بزرگــراه  در  کــه  اســت/ 
موهای توست/ در شب های سرماخوردگی 

)عبدالملکیان، 1387: 43(
ë مظاهر طبیعت

مــاه: و مــاه/ دهــان زنی زیباســت/ که 
در چهــارده شــب/ حرفــش را کامل 
 :1397 )عبدالملکیــان،  می کنــد. 

)102
زمیــن: و فکــر می کنــم/ انــاری که 
بر شــاخه خشــکیده/ بایــد همین 
زمیــن باشــد/ کــه خــدا از کنارش 
عبــور می کنــد/ و حتــی/ میلی به 
چیدنــش نــدارد )عبدالملکیــان، 

)29 :1398
ابر: نگاه کن!/ ابری که بالای شــهر 
ایســتاده/ روزی اســت کــه مــن دود 
کرده ام )عبدالملکیان، 1397: 172(

بــرف: می ریزیــم/ ریــز/ ریــز/ ریــز/ چون 
برف/ که هرگز هیچ کس ندانست تکه های 

خودکشی یک ابر است. )همان: 86(
و تازه می فهمم/ که برف، خستگی خداست/ 
آنقدر که حس می کنی/ پاک  کنش را برداشــته/ 
خیابان هــا/  تمــام  روی  مــن/  نــام  روی  می کشــد 

خاطره ها/ خنجرها. )همان: 93(
جنــگل: جنــگل/ تنهــا یــک درخــت اســت/ کــه در 

هزاران شکل/ از خاک گریخته است )همان: 202(
پاییز: پاییز که دیگر پیر شدن ندارد. )همان: 88(

ë دیگر موارد
اســکلت: و ایــن آدم برفــی درون/ کــه هی اســکلت 
صدایــش می کننــد/ عمــق زمســتان اســت در من. 

)همان: 163(
تهــران: تهــران/ کاه بزرگی اســت/ که بر ســرِ زمین 

گذاشته ایم )عبدالملکیان، 1390: 43(
صــدای لــولای در: و دل خــوش می کنــم / بــه جیــر 
اســت  گرفتــار  در  لــولای  در  کــه  پرنــده ای/  جیــر 

)عبدالملکیان، 1397: 136(
میــز: ایــن میز به هــم ریختــه/ جنازه یــک مهمانی 

است )همان: 223(
در مانیفســت دوم سوررئالیســم آمــده اســت: »مــا 
را همــه چیــز به ســمت این بــاور ســوق می دهد که 
ذهن انســان دارای نقطه ای است که در آن مرگ و 
زندگی، خیالی و واقعی، گذشته و آینده، انتقال پذیر 
و انتقال ناپذیر، بالا و پایین، دیگر نقیض هم به نظر 
نمی رســند« )بیگزبی، 1392: 54( ایــن نوع نگاه به 
هســتی و کار و بار آن، تقریباً در تمام اشــعار گروس 
گسترده است. بخش قابل توجهی از بازتعریف ها یا 

تعریف های ســوررئالی که در شــعر او مرور کردیم، 
اینچنیــن هســتند و بــه مظاهــر رنگارنــگ طبیعت 
ختم می شــوند کــه در دنیای تپنده تخیل شــاعر، با 
آنچه چشم سر می بیند و درمی یابد، بسیار متفاوت 
اســت. در آغاز دیدیم که یکی از دغدغه های شاعر، 
بهــره بــردن از امکانــات و تکنیک هــای ســینمایی 
ســینمای  در  اســت.  فارســی  شــعر  در  ســوررئال 

سوررئال چه اتفاقی می افتد؟
در شــعر گروس، تقریباً تمام مواردی که ذیل مقوله 
»تعریف شاعرانه یا سوررئال« قرار می گیرند، تشبیه 
بلیغ هستند؛ یعنی تشبیه که در آن، ادات و وجه شبه 
حذف شــده و تنها مشــبه و مشــبه به ذکر شده است. 
بیشتر مشبه به ها در شعر او نیز از نوع حسی هستند تا 
درک و احساس دقیق و ملموس تری برای خواننده 
بــه ارمغــان آورند. نکته مهم اینکه تقریبــاً تمام این 
تشــبیه ات، بکر، شخصی و بی ســابقه در سنت شعر 
فارســی اند و دو یــا چند دنیــای دور از هم و متباین را 
در بافتــاری تازه کنــار هم قرار می دهــد و هنرمندانه 
ذهن خواننده را متقاعد می کند که این، همان است. 
ایــن گزاره هــای شــاعرانه، در بســیاری از اشــعار وی، 
حکــم ضربــه پایانــی را دارند و چونــان حکمی کلی، 
در ذهــن و زبــان خواننــده رســوخ می کننــد و بُعدی 
فلســفی و هستی شــناختی بــه شــعر وی می دهنــد. 
دیگر اینکه یکی از شــگردهای هنری این شاعر، نگاه 
ماکروســکوپی به هســتی اســت. اگر دقت کنید؛ همه 
مفاهیم یا پدیده های سترگ، انبوه، گسترده و تقریباً 
تعریف ناپذیــر، بــه چیزهایی کوچک و عینی تشــبیه 
شــده اند و گویی عظمت چندانــی در نظر او ندارند و 

یادآور تعبیراتی مولانایی اند که:
این جهان همچون درخت است ای کرام

 ما بر او چون میوه های نیم خام
در شعر او، زمین به انار خشکیده یا کاغذ مچاله شده؛ 
ماه به دهان زنی زیبا؛ برف به تکه های خودکشی ابر؛ 
و ابر به روزی که شاعر آن را دود کرده است و انسان به 
درخت بید، آوازی مأیوس، بنفشه، جنازه یک عقاب، 
جاده، ابر، چاله و... تشــبیه شده اســت. هرکدام از این 
تصاویر، مکمل هایی دارند و از قالب تصاویر مجرد و 
مرده بیرون می آیند، خط و ربطی ارگانیک با یکدیگر 
دارنــد و وجه غالب آنها، همان نگاه ماکروســکوپی و 
از بــالا به پایین اســت کــه تعبیر و تفســیری نوآیین و 
غافلگیرکننده از مشبه را رقم زده اند. بی شک یکی از 
دلایل جذابیت و ماندگاری شــعر گروس و مانا شدن 
آن در حافظه خوانندگان دقیق و شعرشناس، همین 
صــدور حکم  ها و گزاره هــای غیرقالبــی و خیره کننده 
اســت و اســتفاده انــدک و گهگاهــی از آن از یک ســو، 
و تنــوع و تکثــری کــه در آن می بینیم، از دیگر ســوی، 
باعــث شده اســت که هیچــگاه این شــگرد، تکــراری، 

کلیشه ای و مال آور نشود.
ایدون باد!

ë منابع
بیگزبــی، ســی. و. ای )1392(، دادا و سوررئالیســم، 

ترجمه حسن افشار، چاپ هفتم، تهران: مرکز.
ادبــی،  مکتب هــای   ،)1376( رضــا  سیدحســینی، 

چاپ دهم، تهران: نگاه
عبدالملکیان، گروس )1387(، ســطرها در تاریکی 

جا عوض می کنند، چاپ چهارم، تهران: مروارید.
 ------------------- )1397(، گزینه اشعار، 

چاپ سوم، تهران: مروارید.
ســه گانه   ،)1398(  -------------------
خاورمیانــه جنــگ عشــق تنهایــی، چــاپ هشــتم، 

تهران: چشمه.
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